
 

 

 باسمه تعالی

      رموز دل

غفلت از دل و مشاعر آن همان جهل به خود      

در رابطه باا آن  ع((است که امام امیرالمؤمنین

مَنْ جَهِلَ نَفْسهَُ كَانَ بِغَیْرِ نَفْسِاهِ »فرمودند: 

تصاانیغ غاارر الو اار و درر ال لاار   :  (؛«أَجْهَاال

غیار خاود ه هركه به نفس خود جاهل باشد  با)322

مَنْ لَرْ یَعْارِْْ »  فرمودناد: ای. است دان ترنا

نَفْسهَُ بَعُدَ عَنْ سبَِیلِ النَّجَاةِ وَ خَابَََ فِا  

تصنیغ غرر الو ر و درر  (؛«الضَّلَلِ وَ الْجَهَالات

خاود را نشناساد دور  كه نفاسهر )322ال لر   : 

گردد از راه رستگارى  و بینادازد خاود را در 

حالِ سلَمت و حال مار   و .ها  گمراهى و نادان 

دو حاال آن خود و احکام تکوینی مربوط به روح 

که گرفتار مر  است  متوجاه  جاداند  آنرا نمی

ناپااریر آن ماار  خااود و احکااام تکااوینی ت لغ

کاه خاود بداناد از راه ن واهد شد  و بدون آن

درساات دور گشااته و بااه راه انورافاای خواهااد 

خود را درسات داند  راهِ افتاد  و چون خود نمی

 پندارد.می

بوده  است که جامع« دل»ی روح اولین جلوه     

 کند.و به صورت قوا ظهور می

دل در مقام خود شئوناتی دارد مثل عشق و      

هااای  از جلوه رجاااو و خااوْ و ... و در هریاا 

شانود  در ی سامع میشأنی خاا  دارد. در جلاوه

ل ت یال ی خیاکند و در جلوهی عقل تعقل میجلوه

 نماید.می

ای از جلاوات در حقیقت؛ دل در هار جلاوه     

ای از جلوات خود خود  و به عبارتی با هر جلوه

رسد و به به ب شی از حقایق و واقعیات هستی می

ی سامع و باا کناد. در جلاوهها علر پیدا میآن

ی سمع به ب شی از حقایق هستی که مسموعات جلوه

 هرا. شود و قس علیاست نایل می
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یاباد  روی دل ارار همچنین آنچه عقال می     

گرارد  یا دل را خائغ و نگران  یا مشتاق و می

 کند.مند میعلَقه

کاه این خود بهتارین دلیال اسات بار این     

هایِ خاود های مشاعر در عین حال که یافتهیافته

های دل افتاهیآیاد  در اصال  حساا  میبه هاآن

ی اصالی خاود و ظ مرتباهاست. دل است که با حف

کند شئون م صو  به خود در کسوت مشاعر تجلی می

چااه یافتااه و یابااد  و از آنها را میو یافتااه

پریرد و حال به حاال رسیده و درک کرده ارر می

 گردد.می

وقتی دل از سلَمت فطری برخوردار باود در      

ها خواهد بود و همین طلاب فطاری از طلب حقیقت

دل اساات و در مشاااعر هاار کااه خصوصاایات خااو  

ی های دل هستند ظااهر خواهاد شاد. و هماهجلوه

هار کادام  مشاعر ظاهری و باطنی از جمله عقل 

هاا و جساتجوی حقیقت در جایگاه خاود  در طلاب

ایق یعنی حق متعال قالوحقیقةخواهند بود و به 

و به مبدو و معاد و نبوت و به حقانیات رساول 

شاود  و نایال می  ع((ی طاهرینو ائمه   ((اکرم

 فهمد.لزوم تبعیت از قرآن و عترت را می

که مجلَیِ اسمای حسنای خدای متعالی شد  دل     

تواناد ای کاه دل میو اسماو الهی بااه انادازه

پریرای آن باشاد  در دل تجلای کارد  تجلیاات 

خصوصیات خود بسیار بالا  و در اسماو در دل که 

صایات خاو  دل تر  باالاترین خصوبه تعبیر صویح

های آن اسات  ی خوبیی همهاست که اصل و سرچشمه

رساد و هرکادام از در مشاعر نیز بااه ظهاور می

مشاعر ظاهری و باطنی به سهر خود و به تناساب 

مناد خود و در حدّ خود از تجلیّاات اسااماو بهره

 گردد.می
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در دل  هر دل و هار « علیر»با تجلی اسر      

شااوند  و اماور دار میمشاعر از درک بالا برخور

ای که دل پریرای آن است برای پنهان به اندازه

ها از جملاه احااوال انساان و شاودآن مکشوْ می

 شود به طوری که؛برای او مکشوْ می

كاملَن از دور نامت بشنوند            تا به قعر 

 باد و بودت در دوند
ها            دیده بل ه پی  از زادن تو سال

 1هاا با حالباشندت تر

که پر ی  مو به مو         زآنحال تو دانند ی 

 هستند از اسرار هو

در دل  ناور آن باه « علیر»با تجلی اسر      

ها بااز و ابوابی از علر برای آن رسدمشاعر می

هاا شود و چیزهایی را عقل و چشار و گاوآ آنمی

 یابد که بر دیگران پوشیده است.می

ر خدا            در حجب بس هست بر سمع و بصر مه

 صورت است و بس صدا

آن چه او خواهد رساند آن به چشر            از 

 جمال و از كمال و از كرشر
نچه او خواهد رساند آن به گوآ            از و آ

      سماع و از بشارت وز خروآ

ای که از سالَمت دل و مشاعر آن به اندازه     

کار خا  و ارر وجاودی  خارج شود  از شأن خا  

سلَمت و مر  دل و مشااعر   ماندخا  خود باز می

 ها است.آن به تناسب آن

 حرْ حکمت

هاا هاا و آفتوقتی دل انسان گرفتاار مر      

هاای دل اوسات نیاز شد؛ در عقل او که از جلوه

رسد و عقل او هار عقال ها به ظهور میهمان مر 

ا که نیل به تواند کار خود رشود و نمیمریض می

                                                 
 هابه چندین سال - 1
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ها و تش یص حق و باطل است انجام دهاد و حقیقت

ماناد و که هست باز میاز رسیدن به حقایق چنان

 دهد.حق و باطل را از یکدیگر تش یص نمی

نداند کوردل با سمع و با جان و بَصَر          می

 دزد شیطان را ارر

یَا بُنَ َّ إِنَّ مِانَ الْابَلَوِ  »: ع((قال علی     

ََ مَارَُ  الْبَادَنِ وَ ا لْفَاقَةَ وَ أَشدَُّ مِنْ ذَلِا

بوار الأناوار    («..أَشدَُّ مِنْ ذَلََِ مَرَ ُ الْقَلْب

؛ از جمله بلَها تنگدستی است فرزندم  )88   : 1ج

بدن است و از آن شدیدتر  و شدیدتر از آن  مر 

 مر  دل است.

شاَارَّ الْعَمَااى عَمَااى »: اللهقااال رسااول     

 )32   : 1إرشاد القلو  إلى الصاوا   ج (؛«قَلْبالْ 

 بدترین کوری  کوری دل است.

قَالَ   ع((عَنْ أَبِ  جَعْفَر  »: ع((قال الباقر     

قَلْب  مَنُْ وس  لا یَعْثُرُ عَلَاى   الْقُلُوُ  رَلَرَة  

وَ   و  مِنَ الْ یَْرِ وَ هُاوَ قَلْابُ الَْ اافِرِ شَ ْ 

سوَْدَاوُ فَاالْ یَْرُ وَ الشَّارُّ  قَلْب  فِیهِ نُْ تَة  

فِیهِ یَعْتَلِجَانِ فَمَا كَانَ مِنْهُ أَقْاوَى غَلَابَ 

وَ قَلْب  مَفْتُوح  فِیهِ مِصْابَاح  یَزْهَارُ   عَلَیْهِ 

فَلَ یُطْفَأُ نُورُهُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ هُاوَ 

 )11   : 73بواار الأناوار   ج (؛« قَلْبُ الْمُاؤْمِن

قلب وارونه و واژگون  -1ها بر سه گونه است: دل

كه هیچ گونه ظرفیات باراى فارا گارفتن خاوبى 

قلباى كاه در آن  -3ندارد و آن دل كاافر اسات 

نقاط تاریَ و سیاه وجود دارد خوبى و بدى هار 

دو در آن راه دارد و با هر در كشام   هساتند 

تر شد او بر دل ح مفرماا هر یَ از این دو قوي
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باز است و در او چارا   قلبى كه كاملَا  -2شود مى

شاود و آن درخشانى است كه تا قیامت خاموآ نم 

 .دل مؤمن است

داند کاه خداوند خصوصیت دل بد را دلی می     

 فرماید:ها خورده و میبر آن قفل

أَفَلَ یَتَادَبَّرُونَ الْقُارْآنَ أَمْ عَلَاى »     

آیا در  )34ه سوره مومد  آی (؛«قُلُو   أَقْفَالُهَا

هایی هایشان قفلکنند  یا بر قلبقرآن تدبّر نمی

 فرمایاد:ا مییا واست کاه ماانع تادبّر اسات. 

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِرْ أَكِنَّةا أَن یَفْقَهُاوهُ »

ََ فِا   وَفِ  آذَانِهِرْ وَقْراا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّا

رْ الْقُاارْآنِ وَحْاادَهُ وَلَّااوْاْ عَلَااى أَدْبَااارِهِ 

هاای ما بار قلب )47سوره إسراو  آیاه  (.«نُفُوراا

ها پرده افکندیر تا نتوانند آن را بفهمند  آن

هایشان سانگینی نهاادیر و لارا چاون و بر گوآ

قرآن مطارح کاردی از  ات را درپروردگار یگانه

 کنند.د و به آن پشت مییآآن بدشان می

ى پردهچو خمر است و چو بنگ..... دان كه هر شهوت

 هوآ است و عاقل زوست دنگ
هر چه شهوانى  .....خمر تنها نیست سر مستى هوآ

 است بندد چشر و گوآ

که شهوت ترک شهوت کن اگر خواهی تو هوآ..... زآن

 باز بندد چشر و گوآ

بار دل و « هاوای حااکر»آمدن به صونه با     

عقل و سایر مشااعر  هماه در اسااارت آن قارار 

کاری که باید انجاام دهاد گیرند  هر دل از می

و سایر مشاعر از کار خود  ماند  هر عقلباز می

ماننااد و هماه باه و نیل به سوی حقیقت باز می

 کنند.مقتضای هوا عمل می
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فرمایاد: خداوند در قرآن به پیاامبرآ می     

ََ فَااعْلَرْ أَنَّمَاا » فَإِن لَّرْ یَساْتَجیِبُوا لَا

سوره قصص  آیه  (؛«... وَمَنْ یَتَّبِعُونَ أَهْوَاوهُرْ 

پریرند به که س ن تو را نمیای پیامبر! این )15

ها این مهر است که باه برای آنجهت آن است که 

ی هوای خود برسند و نه به حقیقت. بنا به گفته

مَنْ كَانَ غَرَضُاهُ الْبَاطِالَ »: ع((الموحدینمولی

 لَرْ یُدْرِكِ الْوَاقَّ وَ لَاوْ كَاانَ أَشاْهَرَ مِانَ 

 31تصنیغ غرر الو ر و درر ال لار   :  (.«الشَّمْس

باشد در نیابد حقّ را و هار غر  او باطل كه هر)

 .تر باشدروشن از آفتا  حقچند 

دریای نور..... دل نظرگاه خدا   دل نباشد غیر آن

 ؟گاه کورآنو

فرمایاد: ساوره فرقاان می 44و  42در آیه      

هُ هَاوَاهُ أَفَأَناتَ أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّ اَرَ إِلَهَا»

تَُ ونُ عَلَیْهِ وَكِیلَا   أَمْ تَوْسبَُ أَنَّ أَكْثَرَهُرْ 

یَسمَْعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُرْ إِلاَّ كَالأنَْعَاامِ 

 ؛«بَلْ هُرْ أَضَلُّ سبَِیلَا 
ای پیامبر! دیدی وضع و حال کسای را کاه      

معبود خود را هوای خاود قارار داد؟ وقتای او 

توانی وکیل او باشای   آیا تو میخواهدین میچن

و او را به راه راست هادایت کناای؟ یاا گماان 

کنی اکثر این کافران و مشارکان گاوآ شانوا می

دارند  یا عقل آنان کار عقلی کااه باه دنباال 

دهناد؟ آناان جاز مانناد حقیقت است انجاام می

چهارپایان نیستند  بلکه چون عقل خاود را هار 

هاا اناد از آنخوی  قرار داده در خدمت هواهای

 ترند. آری!گمراه
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تا هوا تازه است ایمان تازه نیست.....کاین هوا 

 جز قفل آن دروازه نیست

فرمودناااد:   ع((لااارا اماااام الموحااادین     

تصانیغ غارر الو ار و  (؛«ألْهَوی عَدُوُّ العَقل»

دشمن عقال اسات. و لارا  هوی )74درر ال لار   : 

له کرد وگرنه   مقابهوی برای رشد عقل باید با

ترین سا نان پاس از مادتی عاالی طلابتنوع هویِ 

 پندارد.معنوی را کهنه می

که من این را بس شنیدم کهنه شد..... چیز دیگر گو 

 جز آن ای عَضُدبه

چیز دیگر تازه و نو گفته گیر ..... باز فردا زو 

 شوی سیر و نفیر

نه دفع علت کن  چو علت خو شود..... هر حدیث که

 پیشت نو شود

وقتی به پیروی از هوی دامن زده شد میال      

نشیند و او حیات و شعورِ برتر در انسان فرو می

 روی برد و مقاصد حیوانیسر میخبری بهدر ی  بی

 فرمایند:می   ع((امام الموحدین نمایند. لرامی

مَنْ غَلَبَ عَلَیْهِ غَضَبُهُ وَ شهَْوَتُهُ فَهُاوَ فِا   »

تصاانیغ غاارر الو اار و درر  (؛«زِ الْبَهَااائِرحَی اا

غضب و شهوت  بر او غلبه  کسی که )253ال لر   : 

نوع  کرد  در جایگاه حیوانات قرار گرفته. این

گرفتن از دل و عقل و از شاعور ها با کم انسان

آورناد  وجود میو تدبیر با امکانااتی کاه باه

 تر و اشاکال آنهای بهیمی خود را کامالخواسته

کننااد. وقتاای دل تر از حیوانااات میرا متنااوع

رفات  دیگار جای رفتن به طرْ حق به جاانبی به

جانبداری به میل فردی یا  جانبداریِ به حال چه 

الشعاع خاود چیز را توتقبیله و حز   دیگر همه

دهد. در این صورت است کااه باه تعبیار قرار می

 مولوی:
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در وجودت عقل تو دستور و مغلو  هواست            

 راه خداست ره زنِ 

 پس:     

ی شهوت مشو..... در پی شهوت مکن تا توانی بنده

 جان را گرو

ات در گور ورنه شهوت خان و مانت برکند ..... زنده

 تاری  افکند

به جای خود نشساات و عقال باه  وقتی شهوت     

شاود. بناد باه حاق میمیدان آماد  انساان پای

رَمَاارَةُ  »فرمااود:   ع((الموحاادینچنانچااه مولی

تصنیغ غرر الو ار و درر  (؛«الْعَقْلِ لُزُومُ الْوَق

 حق است. به یبندی عقل پایرمره )12ال لر   : 

قُل.....بُلبلی مفروآ با شوتا بگوید شاه  ن خَمُ هی

 این جنس گُل

این گُل گویا است پر جوآ و خروآ ..... بُلبلَ ترک 

 زبان کن باآ گوآ

بل حاق تمامااا  جاست کهاین      انسان در مقا

 گوید:شود و میگوآ می

زند دست بر لب مى.....ز اندرونر صد خموآ خوآ نفس

 یعنى كه بس
جوید بور مى.....خامشى بور است و گفتن همچو جو

 ترا جو را مجو

ختر كن و الله اعلر .....هاى دریا سر متا از اشارت

 بالصوا 

ََ مُبَارَك   كِتَا   أَنزَلْنَاهُ » فرمود:      إِلَیْ

ل یَاادَّبَّرُوا آیَاتِااهِ وَلِیَتَاارَكَّرَ أُوْلُااوا 

قارآن کتاابی اسات  )32سوره    آیه  (؛«الألَْبَا ِ 

مبارک و پر برکت که به سوی تو نازل کردیر تا 

در آیات آن تدبّر کنند و اهل خرد از آن مترکر 

         عنی:یشوند. 
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از نبى لا عاصِرَ  .....همچو كنعان سوى هر كوهى مرو

 الْیَوْمَ شنو
كه ی ى موج  كند زیر .....كوه ف رت كر نگر در علوّ 

 و زبر

در ایاان رابطااه   ع((و امااام الموحاادین      

أَحْمَقُ النَّااسِ مَانْ ظَانَّ أَنَّاهُ »فرمایناد: می

تصنیغ غرر الو ر و درر ال لر   (؛«أَعْقَلُ النَّاس

پنادارد می ترین ماردم کسای اسات کاهاحمق)33 : 

 ترین مردم است.عاقل

وری..... دید آدم را به رْ خو با سَ که کرد ابلیسْ چون

 یر از خرتوقی

که بِه از من سروری دیگر بود..... تا که او مسجود 

 چون من کس شود؟

چنین پنداری ماانع شاد تاا ناور آدم را      

 ببیند و از ظلمت خود به سوی آن نور سیر کند.

..... کی شود مغزآ ز  2ید اخشمیدر گلستان اندر آ

 ریوان خرّمی

ها است ..... بنگر اندر جمله قرآن شرح خبث نفس

 آن چشمت کجا است  مصوغ

مَانْ »: ع((حال به تعبیر اماام الموحادین     

أَطَاعَ نَفْسهَُ فِ  شاَهَوَاتِهَا فَقَادْ أَعَانَهَاا 

ال لار   : تصنیغ غررالو ر و درر (؛«عَلَى هَلِْ هَا

های آن اطاعت کناد  هرکس از نفس خود در میل)323

مَانْ رَخَّاصَ لِنَفْسِاهِ »کرده. و بر هلَکت آن کم  

هارکس نفاس  (؛«ذَهَبَتْ بِهِ فِ  مَرَاهِبِ الظُّلْمَة

آزاد بگاارارد و آن را مهااار نکنااد   خااود را

 برد.پی  می انیهای ظلماآ او را در راهنفس

دیدن نفس را  شکستن سهل باشد نی  سهل..... سهلبت

 جهل است جهل

                                                 
 اخشر = زکام - 2
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مَنْ لَرْ یُجَاهِدْ »: فرمودند  ع((حضرت     

تصنیغ غررالو ر و  («نَفْسهَُ لَرْ یَنَلِ الْفَوْز

 342ال لر   : درر

هرکس با نفس خود جهاد نکرد  هرگاز باه مقصاد )

 نایل نشده و فائز نگشت.

 غفلت از عهد ألست

انسااان در عااالر خااوا  و رایااا  عااالر      

کناد و از آن اری خود را کااملَا فراماوآ میبید

گاویی چناین عاالمی  گردد به نووی کاهغافل می

نداشته و ندارد. وقتی در عالر خاوا  و رایاا 

داند و اصلَا همان را عالَر خود می گیرد قرار می

آورد عاالر دیگاری داشاته و دارد. به یاد نمی

فهمد عالر دیگاری که از خوا  بیدار شد میهمین

وضع دیگر داشته که آن عالر  عالر اصلی او  با

بوده و در عالر خوا  و رایا از آن غافل بوده 

که انسان در حالی که دسات  زخار است. مثل این

رود و خاود را در سوزد بااه خاوا  مایاست و می

یا مثل   بیندمیاحت و ر سرسبز و سالر بوستانی

بیناد و چاون وقتی انساان خاوا  وحشاتناکی می

 یابد.شود اصلَا آن شرایَ را نمیمی بیدار

کلی عاالر که در عالر خوا  و رایا بهاین     

بیداری و وضع خود در عالر بیداری را فراماوآ 

گشا را برای ما دارد که کنیر  این پیامِ راهمی

که خود نوعی خوا  و دنیا آیا در حالت بیداری 

های دیگر را کاه قبال از ایان عالر  رایا است

ایر و ألآن هر همان عوالر باه جاای خاود هداشت

 ایر.کلی فراموآ نکردهاند  بهموفوظ

با دو دیده اول و آخر ببین          هین مباآ 

 چو ابلیس لعین 3اَعور

                                                 
3 -  
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اَعور آن باشد که حالی دید و بس         چون 

 خبر از پی  و پسبهائر بی

عهد ألَست از این جهت است که در  فراموشی     

کلی ی عاوالر را باهالر هساتیر و بقیاهاین عا

ایر ایر  عوالمی که فراماوآ کاردهفراموآ کرده

هااای اصالی ماا مثل عالر عهاد و میثااق  عالر

 اند.بوده

حقیقت ما چه در عالَر خوا  و رایاا  چاه      

قبال  های دیگارِ در عالر بیداری  و چه در عالر

از این  یکی است و نفس ناطقه یا قلب ماا یا  

کاه در هار قت واحد است  چیزی که هسات اینحقی

ی خاصّای از مراتااب وجاود خاود عالَمی در مرتبه

 هستیر.

در همااین رابطااه فرمودنااد:  رسااول خاادا     

 (؛«ام  فَإِذَا مَااتُوا انْتَبَهُاوالنَّاسُ نِیَ اَ »
 )257   : 77بوار الأنوار  ج

أَلا »فرمودنااد:   ع((یااا امیرالمااؤمنین     

 (؛«دَتِاهِ قَبْالَ حاِینِ مَنِیَّتِاهنْ رَقْ مُنْتَبِه  مِ 
آیاا کسای  )173تصنیغ غرر الو ر و درر ال لر   : 

که وقات مارگ  برساد  بیادار قبل از این نیست

شود. اگر قبل از مرگ بیدار شود  وساعت حضاور 

  ع((یابااد. و لاارا حضاارتخااود در عااوالر را می

بِهَا  وَ الاغْتِرَارُ  الدُّنْیَا حُلُر  »فرمایناد: می

 )121تصنیغ غارر الو ار و درر ال لار   :  (؛«نَدَم

دیاادن اساات و فریااب آن را خااوردن دنیااا خوا 

  پشیمانی است.

گر هوا را بند بنهاده شود         صیقلی را دست 

 بگشاده شود

ها در ی غیبی بُدی          جمله صورتآهنی کائینه

 او حاصل شدی



 چگونگی مجاهدت نفس  

...............................................

...............................................

.... 

 

13 

د در ماتن بیدارنابه طور عادی کسانی که      

کاه ها در عاین اینواقعیاتی هستند که خوابیده

ها کلی از آندر متن آن واقعیات قرار دارند به

خبرند. بیداران واقعای هار در ماتن غافل و بی

ها در عاین رفتهواقعیاتی هستند که ما به خوا 

کلی که در متن آن واقعیات قرار داریار  باهآن

کاه  ل خاداها غافلیر. و معنی قول رساواز آن

بمیرید قبل از « موتوا قبل أن تموتوا»فرمود: 

 این است: که بمیرید.این

سِرّ موتوا قبلَ موت  این بود          کز پی مردن 

 ها رسدغنیمت

انسان قبل از تنازل باه ایان عاالر  در      

«  وَجاه او»موطن اصلی خود در جوار خدا و شاهد 

ها بسته بود  بین دل و جنا  او عهدها و میثاق

 های أزلی ما است.شد که همان میثاق

الوطن بگرر مایست          که وطن آن از دم حب

 سوست جان زین سوی نیست

گر وطن خواهی گرر آن سوی شَّ         این حدیثِ 

 راست را کر خوان غلَ

الوطن آمد درست            تو وطن ...همچنین حب

 بشناس ای خواجه ن ست

در رابطاه باا فطارت و میثااق حافظ نیز      

 گوید:أزلی می

من از دیار حبیبر نه از بلَد غریب           

 مُهیمِنا به رفیقان خود رسان بازم

رود آری         غریب را هوای کوی تو از سر نمی

 دل سرگشته با وطن باشد

 ی مولوی:به گفته     

آ  اشی می طلب             تو به هر حال که ب

 ئماا ای خش ْ لبجو دامی

کو به آخر بر دهد         گواهی می کآن لب خشکت

 سر منبع رسد
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که به            خشکی لب هست پیغامی ز آ    

 مات آرد یقین این اضطرا 

این طلب کاری مبارک جنبشی است         کاین طلب

 مانع کُشی است  در راه حق

این  اح مطلوبات تست            این طلب مفت

 ه و نصرت رایات تستسپا

آنچه انساان داشاته و از  کهبه لواظ این     

ب آن دور گشته در فطارت  هسات  همیشاه در طلا

موطن اصلی و موطن شهود و وصال است. پاس اگار 

کسی همات بلناد داشاته باشاد و راهای را کاه 

خداوند تعیین فرموده با بصایرت بشناساد و دل 

تعالی را از اغیار به سوی مطلو  بکشاند  خدای

کند و او غرق در یااد دل را پر از عشق خود می

گاردد. باه و طلبِ موطن اصلی و ماوطن شاهود می

 ی حافظ:گفته

روز ن ست چون دَمِ رندی زدیر و عشق            شرط 

 آن بود که جز ره این شیوه نسپریر

 فرمایاد:قرآن در توصیغ متقیان واقعای می     

 زَكَّاى؛ وَمَاا لأحََاد  الَّرِي یُؤْتِ  مَالَاهُ یَتَ »

إِلاَّ ابْتِغَااو وَجْاهِ عِندَهُ مِن ن عْمَة  تُجْزَى؛ 

ساوره اللیال   (؛«رَب هِ الأعَْلَى؛ وَلَسوََْْ یَرْضَى

کاس کاه تقاوای آن« أتقی»عنی ی )تا آخر 18آیات 

کاه چناان اسات  و عشق به شاهود دارد استبالا 

د واهخدهد میوقتی مال خود را به نیازمندان می

زاد گرداناد  خود را پاک و دل را از تعلقات آ

دهاد هاا میها که مال خاود را باه آناز آننه 

ها  منظاور او و نه از غیر آن  توقع عو  دارد

از این عمل فقَ طلب شهود وَجه پروردگار اعالَی 

افتن باه یدساتبا خوی  است  و البته به زودی 

 شود.رزوی خود  راضی میآ
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حکایت از این حقیقات دارد کاه آیات فوق      

ها  هرچه از صفا و طهاارت دل انسان با مجاهدت

بیشتری برخاوردار و از اغیاار بیشاتر منقطاع 

اآ شادت قاراریباشد  احساس فراق و هجران و بی

گردد تا لب شهود و وصال میاطشدیدتر یابد و می

ی عشاق و هَیَماان برساد و احکاام آن به مرحلاه

 ی حافظ:به گفتهمرحله پی  آید. که 

ی عشاق مبادا خالی         که خوآ عالر از ناله

 ب   نوایی داردآهنگ و فرح

طَلَبُ الْجَمْعِ بَایْنَ »فقَ باید مواظب بود      

 (؛«الدُّنْیَا وَ الآخاِرَةِ مِانْ خاِدَاعِ الانَّفْس
جماع باین  )145تصنیغ غرر الو ر و درر ال لر   : 

 های نفس امّاره است.دنیا و آخرت از حیله

آری انسان در این دنیا گرفتاار فاراق و      

هجران است و توجه به آنچه داشته و از آن دور 

گشته در فطرت  هست و لرا همواره ناکام اسات  

جز اوقاتی که خود را به چیزی به ظاهر تساکین 

رابات قاراری دهد  ولی بالاخره در سرّ وجودآ بی

است. این همان حالی است که حاافظ در وصاغ آن 

 گفت:

آنچنان مهر توأم در دل و جان جای گرفت       که 

 اگر سر برود  از دل و از جان نرود

:   ع((الموحاادینآری! بااه فرمااای  مولی     

حُابَّ اللهَِّ مَانْ ساََ نَ قَلْبَاهُ حُابُّ كَیْغَ یَدَّعِ  »

 ار و درر ال لار   : تصنیغ غرر الو (؛«الدُّنْیَا 

چگونه ادعای موبت خادای را دارد کسای کاه  )141

 موبت دنیا در دل او جای گرفته؟

بودن پنداشاتن غیار از عاشاقعاشق خود را     

در خاود را پنادارد که خود را عاشق میاست  آن

  سازد  خداوند از طریق وَحایعالَر وَهر عاشق می
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ادآوری اصل عشقی را که به ما آموخته اسات  یا

 ی حافظ:کند. به گفتهمی

ی دان  ما است     حل این مشکل عشق نه در حوصله

 نکته بدین فکرِ خطا نتوان کرد

 رئوس احکام عشق

چیز سال  با انصراْ از هماه طلب دائر: -1     

ی احوال در طلب جناا  او و طلاب ماوطن در همه

 ی حافظ:اصلی خود و موطن شهود است. به گفته

لااب ناادارم تااا کااام ماان برآیااد          دساات از ط

 یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید

در مناجاات المریادین باه   ع((حضرت سجاد     

 دارند:پروردگارشان عرضه می

 ؛«فَأَنْتَ لا غَیْرُكَ مُرَادِي  »     
تویی مقصد و مطلاوبر  ناه  معبود من؛ای      

بارای تاو  منخوابی غیر تو  و بیداری شب و بی

است  نه برای غیر  و روشنی چشر من لقای تاو  

و رسیدن به تو آرزوی من  و شوق مان فقاَ باه 

سوی تو  و شیدایی من در موبت تو  و دلباختگی 

من در هوای تو  و مقصود من رضای تو  و نیااز 

من شاهود تاو  و طلاب مان جاوار تاو  و اصال 

 درخواست من قر  تو است.... به قول حافظ:

است که ما بی تو ن واهیر حیات           س ن آن

 بشنو ای پی ِ خبرگیر و س ن باز رسان

 ی مولوی:به گفته     

چه جز ست كاو چون بر فروخت       هرشعله عشق آن

 جمله سوخت  باقى معشوقِ 

تیغ لا در قتل غیر حق براند            در نگر ز 

 آن پس كه بعد لا چه ماند

باقى جمله رفت            شاد باآ اى   ماند إِلاّ اللهَُّ 

 فتزَ  عشق شركت سوزِ 
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وَ لَااََ لا لِسِاوَاكَ »حضرت عرضه داشاتند:      

؛ و بیاداری شابانگاهر «...سهََرِي وَ ساُهَادِي

 گوید:حافظ می برای تو است و نه برای غیر تو.

همه شب در این امیدم که نسیر صبوگاهی       به 

 نا راپیام آشنایی بنوازد آش

و لقاای ؛ ...«وَ لِقَااُكَ قُرَّةُ عَیْنِ  »     

 ی امید من و نور چشر من است.تو همه
دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن           در 

 کوی او گدایی  بر خسروی گزیدن

 گوید:مولوی می     

رازِ دیده بینا از لقای حق شود        حق کجا هر

 هر احمق شود

وَ وَصْالََُ مُنَاى  »ضاه داشاتند: حضرت عر     

  و رسیدن به تو آرزوی من است. ؛...«نَفْسِ 

 گوید:حافظ می     

بهای وصل تو گر جان بود خریدارم         که جنس 

 خوْ  مبصر به هرچه دید خرید

؛ «وَ إِلَیْاََ شاَوْقِ  »حضرت عرضه داشتند:     

 یومولا شوق من و طلب ماان باه ساوی تاو اسات.

 گوید:می

     خُنُ  آن روز که پرواز کنر تا بر دوست      

 به هوای سر کوی  پر و بالی بزنر

وَ فِ  مَوَبَّتََِ وَلَهِ  »حضرت عرضه داشتند:      

شیدایی مان تنهاا ؛ و «تِ وَ إِلَى هَوَاكَ صَبَابَ 

و آتا  موبّات تاو شاود تو معنی میبه در موبت 

 گوید:حافظ میاست . سوزآ جگر من

شیداست دایر همچو بلبل در قفس         واله و 

 طوطی طبعر ز شوق شکّر و بادام دوست

 گوید:یا مولوی می     

و بال ما کمند عشق اوست            موکشان   پرُّ 

 کشد تا کوی دوستمی
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وَ رِضَاكَ بُغْیَتِ  وَ »دارند: حضرت عرضه می     

رضاای  ؛ و«  وَ جوَِارُكَ طَلِبَتِا رُاْیَتََُ حَاجَتِ 

تو هدْ من است و رایت تو حاجت من و همنشاینی 

 گوید:. حافظ میبا تو نیاز من است

مِهر رخت سرشت من  خاک درت بهشت من       عشق تو 

 سرنوشت من  راحت من رضای تو

ََ غَایَاةُ » :دارنادمیحضرت عرضه       وَ قُرْبُا

و قار  ؛ «.. وَ یَا دُنْیَايَ وَ آخرَِتِ سؤُْلِ  .

تقاضای من است  ... ای دنیاا و آخارت  تو اوج

 من. 

 گوید:حافظ می     
دوست طلب      که حیغ  نعیر خلد چه باشد  وصال

 باشد از او غیر او تمنایی

عرضااه  عرفااه حضاارت در قساامتی از دعااا     

 دارند:می

ََ وَ »      إِلَهِ  هَرَا ذُل   ظَاهِر  بَیْنَ یَادَیْ

ََ أَطْلُابُ هَرَا حَاالِ  لا یَ فَْاى عَلَ  ََ مِنْا   یْا

معبود من! ایان شکساتگی مان  ؛«الْوُصُولَ إِلَیَْ

است که در پیشگاه تو آشکار است  و ایان حاال 

پریشان من است که بر تو پوشیده نیست  رسایدن 

 خواهر.به تو را از تو می
 زیرا به قول حافظ:     

سر زلغ تو واقفر ورنه        کش  چو  به رحمتِ 

 شیدنوسو چه سود کود از آن بْ نَ 

 مجاهدت دائر -2     

طلب دائر  مجاهدت دائر برای رسایدن باه      

یَاا »فرمایاد: مطلو  را در پی دارد. قرآن می

أَیُّهَا الَّرِینَ آمَنُاوا ارْكَعُاوا وَاساْجُدُوا 

وَاعْبُدُوا رَبَُّ رْ وَافْعَلُوا الْ یَْارَ لَعَلَُّ ارْ 
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 حَقَّ جهَِاادِهِ هُاوَ تُفْلِوُونَ؛ وَجَاهِدُوا فِ  اللهَِّ 

اجْتَبَاكُرْ وَمَا جَعَلَ عَلَیُْ رْ فِ  الد ینِ مِانْ 

حَرَج  م لَّةَ أَبِایُ رْ إِبْارَاهِیرَ هُاوَ ساَمَّاكُرُ 

الْمُسلِْمینَ مِان قَبْالُ وَفِا  هَارَا لِیَُ اونَ 

الرَّسوُلُ شهَِیداا عَلَیُْ رْ وَتَُ ونُاوا شاُهَدَاو 

یمُوا الصَّاالَةَ وَآتُااوا عَلَااى النَّاااسِ فَااأَقِ 

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللََِّّ هُوَ مَوْلاكُرْ فَانِعْرَ 

 33سوره حج  آیاات  (؛« الْمَوْلَى وَنِعْرَ النَّصِیرُ 

ركوع و سجود  !ایداى كسانى كه ایمان آورده)38و 

كنید و پروردگارتان را بپرساتید و كاار خاو  

و در راه  انجام دهید باشد كه رساتگار شاوید؛

  اوست كه خدا چنان ه حق جهاد اوست جهاد كنید

برگزیده و در دیان بار شاما  شما را براى خود

آیین پادرتان اباراهیر   س تى قرار نداده است

نیز چنین بوده است او باود كاه قابلَ شاما را 

مسلمان نامید و در این قرآن نیز هماین مطلاب 

 آمده است تا این پیامبر بر شما گواه باشاد و

شما بر مردم گواه باشاید پاس نمااز را برپاا 

دارید و زكات بدهید و به پناه خادا رویاد او 

 .مولاى شماست چه نی و مولایى و چه نی و یاورى

 به قول حافظ:     

عجایب ره عشق ای رفیق بسیار است            ز 

 پی  آهوی این دشت شیر نر برمید

به راحتی مکن ز غصّه شکایت که در طریق طلب        

 که زحمتی نکشیدنرسید ان

وَالَّاارِینَ جَاهَاادُوا فِینَااا »فرمااود:      

لَنَهْاااادِیَنَّهُرْ ساُااابُلَنَا وَإِنَّ اللهََّ لَمَااااعَ 

و كسانى كه ) 72سوره عنکبوت  آیه  (؛«الْمُوْسِنِینَ 

هاى خود را به یقین راه  انددر راه ما كوشیده
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 خاادا بااانماااییر و در حقیقااتباار آنااان مااى

 .نی وكاران است

خدای متعال کسانی را  فرماید:آیه فوق می     

که از راه صویح به مجاهادت دائاار و صاادقانه 

هاای های رباوبی باه راهپردازند  با اشاارتمی

اللهََّ  وَإِنَّ »ی کناد  جملاهوصول به مقصد هادایت می

در آخر آیه  به ایان معنای  «لَمَعَ الْمُوْسِنِینَ 

ر پروردگاار همیشاه هماراه دهد کاه نظاخبر می

کنناادگان اساات  پااس از مجاهاادت ساا ت و مجاهدت

طولانی در طریق طلب نباید خسته شد  تا بالاخره 

کننادگان مجاهدتابوا  الطاْ الهی باز شاود و 

 به جوار جنا  او راه یابند.

رسید مژده که ایّام غرّ ن واهد ماند             

 اندچنان نماند و چنین نیز هر ن واهد م

 طاعت دائر -2     

 سومین رئوس از رئوس احکام عشق به خادا      

 طاعت دائر است.

  سال  واقعی کاه بارای نیال باه مطلاو      

همیشه مجاهدت دارد  در مجاهدت خاوی  از خادا 

و در مجاهدت خوی  به صاراط کند میاطاعت دائر 

مستقیر که از جانب خدای متعال ارائه شده است 

 التزام دارد.

عاشقان را بر سر خود حکر نیست          هرچه 

 فرمان تو باشد آن کنند

قُالْ إِنَّ هُادَى اللهِّ هُاوَ »فرماید: قرآن می     

 (؛«نُسلِْرَ لِرَ   الْعَاالَمِینَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِ 
خداست كاه هادایت بگو هدایت )31سوره انعام  آیه 

ساالیر ایاار كااه تواقعااى اساات و دسااتور یافتااه

 پروردگار جهانیان باشیر.
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وَلَن تَرْضَى عَنََ الْیَهُودُ »فرماید: یا می     

وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِاعَ مِلَّااتَهُرْ قُالْ إِنَّ 

و  )135ساوره بقاره  آیاه  (؛«هُدَى اللهِّ هُوَ الْهُدَى

شاوند هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضى نمى

یاروى كناى بگاو در كه از كای  آناان پمگر آن

 .خداست كه هدایت واقعى استحقیقت تنها هدایت

فرمایاد: در این آیه نیز به اهل طلااب می     

در مجاهدت خود منوصراا از راهی که خدای متعال 

وَحای  به آن هادایت کارده و باه رساول اکارم

 فرموده  حرکت کنند.

راه شایطان   جز راه حق  هر راهیزیرا به     

فَرِیقاا هَدَى وَفَرِیقاا حَاقَّ »رمود: است و لرا ف

عَلَیْهِرُ الضَّلَلََةُ إِنَّهُرُ اتَّ رَُوا الشَّایَاطِینَ 

أَوْلِیَاااو مِاان دُونِ اللهِّ وَیَوْساَابُونَ أَنَّهُاار 

گروهااى را  )25سااوره اعااراْ  آیااه  (؛«مُّهْتَاادُونَ 

شده هدایت نموده و گروهى گمراهى بر آنان رابت

ین را به جاى خدا دوساتان است زیرا آنان شیاط

 .یافتگانندپندارند كه راهاند و مىخود گرفته

وَمَان یُطِاعِ اللهََّ وَرَساُولَهُ »فرمود:  و یا      

 (؛«وَیَ َْ  اللهََّ وَیَتَّقْهِ فَأُوْلَئََِ هُرُ الْفَائِزُونَ 
و كسى كه خادا و فرساتاده او )13سوره نور  آیاه 

و از او پاروا  را فرمان برد و از خدا بترساد

است که در رسیدن به مقصد حقیقی  یاز آنانكند 

 شدند. كامیا  

یَا أَیُّهَا الَّرِینَ آمَنُاوا » :و یا فرمود     

أَطِیعُوا اللهََّ وَأَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَلا تُبْطِلُاوا 

اى كساانى كاه )22سوره مومد  آیاه  (؛«أَعْمَالَُ رْ 

یااد و از ایااد خاادا را اطاعاات كنایمااان آورده
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هاى خود را تبااه پیامبر اطاعت نمایید و كرده

 ی حافظ:به گفته م نید.

در طریقت هرچه پی  سال  آید خیر اوست    در صراط 

 مستقیر ای دل کسی گمراه نیست

 فرماید: ا میی

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق        

 ی رهت شود همّت شونه نجغبدرقه

 » :ع((الموحادینت ماولیحضارقاول باه  بنا    

تصانیغ  (؛« طُوبَى لِمَنْ حَافَظَ عَلَى طَاعَةِ رَب ه

خوآ به حاال کسای )181غرر الو ر و درر ال لر   : 

 گارآ دارد. دکه موافظت و مداومت بر طاعت پرور

 (؛« أَعْقَلُُ رْ أَطْوَعُُ ر »: ندو نیز فرمود     
 تارینلعاقا )13تصنیغ غرر الو ر و درر ال لر   : 

 ترین شما است.شما  مطیع

 ذکر دائر -4

رئوس احکام عشق  ذکر دائر اسات دیگر از      

اهادت دائار و طاعات که در ارر طلب دائر و مج

عشق و طلب آن است که  یشود. لازمهدائر حاصل می

مطلاوبی کاه  دائر به یاد معبود باشد. معشاوقِ 

همیشه حاضر است و عاشق طالب در موضار اوسات  

 است. گرفتار هجرانی است که پی  آمده لکن

لیکن  در دولت سرای تو          دورم به صورت از

 به جان و دل ز مُقیمان حضرتر

ََ فِ  نَفْسََِ » :فرمایدقرآن می      وَاذْكُر رَّبَّ

تَضَرُّعاا وَخیِفَةا وَدُونَ الْجَهْارِ مِانَ الْقَاوْلِ 

 (؛«نَ الْغَافِلِینَ بِالْغُدُو  وَالآصَالِ وَلاَ تَُ ن م  
و در دل خوی  پروردگارت را )351سوره اعراْ  آیه 

 از درونبامدادان و شامگاهان با تضرع و تارس 

 .یاد كن و از غافلَن مباآ
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فوق به ذکر دائر و اجتنا  از غفلت  یآیه     

 دهد.ترکر می

در نصیوت به فرزند خود   ع((امیرالمؤمنین     

 ذَاكِاراا وَ كُانْ للََِِّّ » :فرماینادهنگام وفاات می

 )155   : 31بواار الأناوار   ج (؛«عَلَى كُل  حَاال  

همواره   و با جان و دل ذکر دائر  یعنی باطناا 

رای کسای کاه به یاد خدای متعال بودن و این ب

برد  آرام  دل اسات و باه سر میدر غر غربت به

أَلاَ بِاارِكْرِ اللهِّ تَطْمَاائِنُّ »: همااین جهاات فرمااود

بدانید دل با یاد  )38سوره رعد  آیه  (؛«الْقُلُو ُ 

كْرُ الر  »فرمودند:   ع((و علیگیرد. او آرام می

تصنیغ غارر الو ار و درر  (؛«مُجَالَسةَُ الْمَوْبُو 

 است. مجالست با موبو  ذکر  )182ال لر   : 

أَنَااا »حاادیث قدساای داریاار: از جملااه در     

اد القلو  إلى الصاوا   إرش (؛«جَلِیسُ مَنْ ذَكَرَنِ 

من همنشین کسای هساتر کاه یااد مان  )75   : 1ج

 باشد.

مژده داد          آن خوآ خبر کجاست که این فتحْ 

 تا جان فشانم  چو زر و سیر در قدم

ابْانَ آدَمَ » :و نیز در حدیث قدسی فرمود     

ََ أَذْكُارْكَ فِا  نَفْسِا اذْكُرْنِ  فِ    (؛«نَفْسِا
ای فرزناد آدم! مارا ) 112  :  3:  ج الشیعةوسائل

در باطن خوی  یادکن تا تو را ناازد خاود یااد 

کنر. وقتی یاد بنده در نزد پروردگاارآ واقاع 

 آید.شود چه غوغایی در جان بنده پدید می
من به گوآ خود از دهان  دوآ               

 ام که مپرسس نانی شنیده

ب لعلی گزی که مگوی           لسوی من لب چه می

 ام که مپرسگزیده
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لا یَازَالُ  »فرمودند:   ع((حضرت باقر ؛آری     

الْمُؤْمِنُ فِ  صَلَة  مَا كَانَ فِ  ذِكْرِ اللهَِّ عَزَّ وَ 

مؤمن که باه  یبنده )215أمال  المفید   :  (؛«جَل

 در نماز است. ذکر خدا مشغول است  دائماا 
 

 

 در توحید و در عبادت مقام صدقِ 

پس از توجه به خصوصیات دل و پس از ذکار      

ی م تصار را باا راس عشق  لازم است این رسااله

توجه به صدق در عبودیت و برکات آن به پایاان 

     بریر.

آیات و روایات از صدق در توحید و صدق در     

 دهند.عبادات خبر می

لَّاایْسَ الْبِاارَّ أَن تُوَلُّااواْ »فرمایااد: قاارآن می

قِبَالَ الْمَشاْرِقِ وَالْمَغْارِِ  وَلَِ انَّ وُجُوهَُ رْ 

الْبِاارَّ مَاانْ آمَاانَ بِاااللَِّّ وَالْیَااوْمِ الآخاِارِ 

وَالْمَلآئَِ ااةِ وَالِْ تَااا ِ وَالنَّبِی ااینَ وَآتَااى 

الْمَالَ عَلَى حُب هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَاامَى 

وَالْمَساَكِینَ وَابْانَ السَّابِیلِ وَالسَّاآئِلِینَ 

لر قَاِ  وَأَقَامَ الصَّلَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَفِ  ا

وَالْمُوفُاااونَ بِعَهْااادِهِرْ إِذَا عَاهَااادُواْ 

وَالصَّابِرِینَ فِ  الْبَأْساَو والضَّرَّاو وَحاِینَ 

ََ هُارُ  ََ الَّرِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِ الْبَأْسِ أُولَئِ

نی وكاارى آن )133سوره بقاره  آیاه  (؛«الْمُتَّقُونَ 

مغار   یااروى خاود را باه ساوى مشارق و نیست كه 

و روز بگردانید بل ه نی ى آن است كه كسى به خادا 

و پیاامبران  بازپسین و فرشاتگان و كتاا  آسامانى

داشتن  باه را با وجود دوستایمان آورد و مال خود 
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ماندگان خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه

هاد و بنادگان بد كاردنبینوایان  و در راه آزادو 

نماز را برپاى دارد و زكات را بدهاد و آناان كاه 

چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سا تى 

آنانند كسانى   و زیان و به هنگام جنگ ش یبایانند

 اند و آنان همان پرهیزگارانند.كه راست گفته

هاایی گوید: آنآخر آیه به وضوح می یجمله     

دارناد   امرکور رکه خصوصیات توحیدی و عبودی 

 .گویندهایی هستند که راست میآن

دا در مقام یعنی صدق با خ ؛جاصدق در این     

  در دعاوی که آن خوبااانتوحید و عبودیت و این

توحید و عبودیت خود  باه خادای متعاال راسات 

 .گویندمی

ای گل خوآ نسیر من بلبل خوی  را مسوز.....کز سر 

 وکند شب همه شب دعای تصدق می

 :به قول مولوی     

........  باشد چنان کن فعل خود کان بی زبان  پس

 أشهد گفتن و یمن بیان

تا همه تن عضو عضوت ای پسر ....... گفته باشد 

 أشهد اندر نفع و ضر

رفتن بنده پی خواجه گواست  ........ که منر 

 موکوم و این مولای ماست

 »فرماینااد: می  ع((و لاارا امیرالمااؤمنین     

 (؛«الْمُوْسِنُ مَانْ صَادَّقَ أَقْوَالَاهُ أَفْعَالُاهُ 
هایی که آن) 112تصنیغ غرر الو ر و درر ال لر   : 

در مقام احسان وتوحید عبودی هستند افعالشاان 

 کند.هایشان را تصدیق میگفته

الص دْقُ جَمَاالُ »فرمایناد: و نیز حضرت می     

تصانیغ غارر  (؛«نالِْْیمَاا الِْْنْساَنِ وَ دَعَامَاةُ 

صاادق موجااب جمااال  )318الو اار و درر ال لاار   : 

ت  به حی انسان وعامل حفظ ایمان اسوباطنی و ر
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دعاای عرفاه از  رسیدالشاهداو د طوری که حضرت

 قِ دْ صِاای بِ نِاامْ قِ اَ  وَ »کننااد: خداونااد تقاضااا می

خدایا! مرا به صادق  ؛« یْ دَ یَ  نَ یْ بَ  ةیَّ ودِ بُ عُ الْ 

دار  باه اهت رابت نگاهدر بندگی خودت در پیشگ

 لا إلاه الاّ »طوری که بتوانیر صادقانه بگاوییر 

شااود و   زیاارا صاادق موجااب قاار  بااه حااق می«الله

ساازد و در های بین عبد و ر  را مرتفع میحجا 

کنای: میهمین راستا در مناجات شعبانیه تقاضا 

ََ شاَوْقُهُ وَ » إِلَهِ  هَبْ لِ  قَلْباا یُدْنِیهِ مِنْ

قلبی  !پروردگارا ؛«یُرْفَعُ إِلَیََْ صِدْقُهُ لِساَناا 

به من بب   کاه شاوق آن  آن را باه ساوی تاو 

و زبانی عطایر کن که صادق آن  آن  نزدی  کند 

 را به سوی تو بکشاند.

قَاالَ اللهُّ »فرمایاد: قرآن در وصغ قیامت می     

هَرَا یَوْمُ یَنفَعُ الصَّاادِقِینَ صِادْقُهُرْ لَهُارْ 

تَجْرِي مِن تَوْتِهَا الأنَْهَاارُ خَالِادِینَ جَنَّات  

فِیهَا أَبَداا رَّضَِ  اللهُّ عَنْهُرْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلََِ 

خادا )112ساوره مائاده  آیاه  (؛«الْفَوْزُ الْعَظِیرُ 

فرمااود ایاان روزى اساات كااه راسااتگویان را 

هاایى اسات براى آنان با   شان سود ب شدراستى

همیشاه در آن   اسات كه از زیرآن نهرهاا روان

 ا از آنان خشنود است و آنان نیزخد  جاودانند

  .این است رستگارى بزرگ  از او خشنودند

صدق آن است که مول ابدی انساان   ینتیجه     

اآ فرماود: شود که قارآن در باارههمان صدق می

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِ  جَنَّات  وَنَهَر   فِ  مَقْعَادِ »

 14سوره قمر  آیاات  (؛«لِیَ  مُّقْتَدِر  صِدْق  عِندَ مَ 

هاا و در حقیقت مردم پرهیزگار در میاان باا  )11و 

 توانایند. ملکی نزد  نهرها  در قرارگاه صدق
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أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُاوا »فرماید: می     

أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُرْ لا یُفْتَنُونَ  وَلَقَادْ 

بْلِهِرْ فَلَاایَعْلَمَنَّ اللهَُّ فَتَنَّااا الَّاارِینَ مِاان قَاا

ساوره  (؛«الَّرِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الَْ اذِبِینَ 

آیا ماردم پنداشاتند كاه تاا  )2و  3عنکبوت  آیات 

شاوند و ماورد آزماای  گفتند ایمان آوردیر رها مى

گیرند  و به یقین كساانى را كاه پای  از قرار نمى

را كاه راسات  اینان بودند آزمودیر تا خادا آناان

معلاوم  اند معلوم دارد و دروغگویاان را نیازگفته

 دارد.

شدن کر  از صدق  شرایَ اربات وشنپس شرایَ ر     

زیارا باه  ایمان حقیقی از غیار حقیقای اسات.

طلب المراتاب و » :ع((مولی الموحدین یگفته

طلاب مراتاب و  ؛«الدرجات بغیر عمل جهال

 .کردن  جهل استدرجات بالا بدون عمل

 ی مولوی:به گفته

هان ز            ز امتوانات قضا ایمن مباآ 

 رسوائی بترس ای خواجه تاآ

ز امتوان آخرین عین      بلعر باعور و ابلیس ل

 گشته مهین

کامتوان ها      زانکه بودند ایمن از مکر خدا 

 رفت اندر ما مضی

هر شنیده باشی         عاقبت رسوایی آمد حالشان  

 اناز احوالش

باه از امتوان  توانیدر نای ما همهمشکل      

تبعیت از انانیّت و پیاروی از هاوای نفاس  جهت

است و این منوصر باه ابلایس و بلعار بااعورا 

 ی مولوی:نیست. به گفته

همچنین     صد هزار ابلیس و بلعر در جهان      

 بوده است پیدا و نهان
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بَغِا  یَنْ  »: ع((ی امیرالمؤمنینپس به گفته     

لِلْعَاقِلِ أَنْ لا یَ لُْوَ فِا  كُال  حَالَاة  عَانْ 

تصانیغ غارر  (؛« طَاعَةِ رَب هِ وَ مُجَاهَدَةِ نَفْسِه

ی انسان عاقال شایسته)184الو ر و درر ال لر   : 

پروردگاار  حالات از اطاعت این است که در تمام

 خود و از جهاد با نفس خوی  غفلت نکند.

تل ی ده است      لی  از تل یِ  ش  این ترک هوابی

 بُعد حق بِه است

گر جهاد و صوم س ت است و خشن     لی  این بهتر ز 

 بُعد ای ممتون

رنج کی ماند دمی کآن ذوالمنن       گویدت چونی 

 تو ای رنجور من

وَ »...کنند: حضرت سجاد از خدا تقاضا می     

ی ساجادیه  صویفه (؛«اقْبِضْ عَلَى الص دْقِ نَفْسِ  

مرا در حالی که در موقاغ صادق هساتر    )14دعای 

 کن.روح قبض 

 «السلَمو»

 

     
 

 

 


